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كنار گودآمبولانس

همسايه ى طبقه ى بالا دو سه سالى هست كه دارد پيانو 
ــى جواد معروفى را هم بلد  ــد، اما هنوز خوابهاى طلاي مى زن
ــه سالى كه هر روز صبح با صداى  ــت بزند. بعد از دو س نيس
پيانو از خواب بيدار شده ام و هر روز بعد از ظهر با صداى پيانو 
نتوانسته ام بخوابم، تازه دارم از پلّه ها مى روم بالا تا ببينم دختر 
همسايه است كه پيانو مى زند يا پسر همسايه است يا خودِ 
همسايه است يا خانم همسايه است. اوّلين بار است كه از اين 
پلّه ها مى روم بالا. اوّلين بار است كه تصميم گرفته ام اعتراض 
كنم. من به سر و صداى بچه هايى كه وقت و بى وقت، پيش 
ــر و كلّه ى هم مى زنند و جيغ  از ظهر و بعد از ظهر، توى س
ــدارم، به جا به جا كردن اثاثه و  ــد هيچ كارى ن و داد مى كنن
كشيده شدن پايه  هاى ميز و صندلى از اين طرف به آن طرف، 
به اين كه يك نفر دائم دارد با كفش پاشنه بلند از اين طرف به 
آن طرف مى رود، به مهمانى هاى آخر شب و صداى موسيقى 
بكوب بكوبى كه تا يكى دو ساعت بعد از نيمه شب ادامه دارد 
ــوى راه پلّه ها و خنده هاى از  ــه خداحافظى هاى مكرّر از ت و ب
توى حياط و از زير پنجره هم هيچ كارى ندارم. در ماشين ها 
ــته مى شود و خنديدن ها و خداحافظى ها  يكى يكى باز و بس

ــر هر ماشينى كه راه مى افتد، به  تمامى ندارد و تازه آخر س
ــم مى زند. من به  ــت آخرين خداحافظى، يك بوقى ه علام
ــچ كارى ندارم، به دعواهاى  ــروصداها هي هيچ كدام از اين س
زن و شوهرى هم هيچ كارى ندارم، به صندلى پرت كردن ها 
و بشقاب شكستن ها و تهديدهاى زنى كه مى خواهد خودش 
را آتش بزند و تهديدهاى شوهرى كه پيت بنزين را از دست 
زنش مى گيرد و خالى مى كند كف هال تا همه ى زندگى شان 
ــا روزى هم كه كار  ــد هيچ كارى ندارم. حت را به آتش بكش
ــوهرى به يك چنين جاى باريكى كشيد از  دعواى زن و ش
پلّه ها نرفتم بالا. يكى دوتا از همسايه ها رفتند وساطت كردند 
و غائله را خواباندند. تازه آن هم لابد به اين دليل كه ترسيدند 
مبادا آتش به آپارتمان هاى ديگر هم سرايت كند. از سر جاى 
ــودم تكان نخوردم. فقط گاهى يك نگاهى مى انداختم به  خ
ــقف و يك نگاهى مى انداختم به در و خيال مى كردم كه  س
ــرم پيچيده. اما چند دقيقه اى طول  يك بوى دودى توى س
نكشيد كه غائله خوابيد و خيال همه ى همسايه ها راحت شد. 
آتش زدن و آتش گرفتن يك مقدّماتى لازم داشت كه فراهم 
نبود. كبريت و فندك شايد دم دست نبوده است، پيت بنزين 
ــايد خالى بود يا همه ى اين تهديدها و داد و فريادها فقط  ش
خالى بندى بود. از پلّه ها نرفتم بالا. پرُس و جويى هم نكردم 
ــد كه از  ــيد و چى ش ــد كه كار آنها به اينجا كش كه چى ش
همان فردا پس فرداش دوباره بنا كردند به جابه جا كردن ميز 
ــب و تا دم صبح،  و صندلى ها و مهمانى دادن هاى تا آخر ش

ــان و صداى  ــد كه دوباره صداى هارهار و تيرتيرش و چى ش
ــان از توى خودِ آپارتمان،  عزيزم عزيزم و هانى هانى گفتنش
ــب  ــوى حياط و از پايين پنجره، روز و ش ــا و از ت از راه پلّه ه
توى گوشم بود. اما هيچ صدايى به اندازه ى صداى پيانو روى 
روح و روانم راه نمى رود. اى كاش يكى از همان روزهايى كه 
ــوى راه پلّه ها مى ديدم از  ــور يا ت پدر خانواده را دم در آسانس
ــيدم اين دختر شماست كه پيانو مى زند يا خانم  او مى پرس
ــت كه پيانو مى زند و همه ى اين حرفهايى را كه حالا  شماس
مى خواهم به او بزنم همان توى راه پلّه ها يا دم در آسانسور به 
او مى  گفتم. مى خواهم به او بگويم چرا يك معلّم بهتر براى 
ايشون نمى گيرى؟ مى خواهم به او بگويم من يك معلّم خيلى 
ــترى  ــراغ دارم. مى خواهم به او بگويم من يك مش خوب س
ــت دوم سراغ دارم. اگر خودِ  خيلى خوب براى پيانوهاى دس
ــاز كند، به او مى گويم آخه چرا ما همه بايد نوازنده  او در را ب
باشيم؟ چرا ما همه بايد نابغه باشيم؟ چرا دوست نداريم يك 
ـ فقط گوش بدهيم، فقط بخوانيم، اصلن  كمى گوش بدهيم ـ
توى فكر نوشتن نباشيم؟ يك روز در ميان، دم در آسانسور، 
همديگر را مى بينيم و اين چيزها را مى شود دم در آسانسور يا 
توى راه پلّه ها هم به او گفت. اما حالا دارم از پلّه ها مى روم بالا 
تا درست در همان لحظه اى كه يك نفر دارد خوابهاى طلايى 
جواد معروفى را مى زند و بعد از دو سه سال كه دارد مى زند 
هنوز بلد نيست بزند، به او بگويم آخه ما چرا چرا چرا چرا چرا 

همه بايد نوازنده باشيم؟ 

خوابهاى طلايى

ديالوگ

سـعيد برآبادى: در پشت پرده ساخت سد «كارون3»، پرونده 
هزاران درخـت بلوط زاگرس ميانى، نابودى چندين روسـتا 
و آوارگـى صدهـا خانـواده هنوز گشـوده اسـت. اثراتى كه 
روستانشـينان و عشـاير بختيارى ساكن حاشـيه اين سد، 
متحمل شـده اند، كمتر مجال ورود به دنياى رسانه ها را پيدا 
كـرده در حالى كـه 300هزار اصله بلوط كهنسـال در دولت 
احمدى نژاد  زير آب رفت و روستاييان مال، زمين و دام باخته، 
جز ارتـزاق از طريق زغال كردن بلوط هـاى باقى مانده، چاره 
ديگرى نداشتند. با محمود رحمانى، كارگردان فيلم مستند 
«مادرم بلـوط» به هميـن بهانـه و درباره نقـش دغدغه هاى 

اجتماعى در ساخت چنين آثارى گفت وگو كرده ايم:

  فكر مى كنيد چطور مى شود مشكلات اجتماعى  �

را در قالب سينما مطرح كرد كه كليشه اى نباشند؟ 
هميشه سينما برايم ابزارى بوده كه دغدغه هايم را بيان 
كنم و از آنجايى كه فكر مى كنم شكل گفتن يك مساله 
ــده از اهميت  ــى كه همه قصه ها در آن گفته ش در جهان
ــت سعى كردم در «مادرم بلوط» كارى  بالايى برخوردار اس
كنم كه فيلم علاوه بر ارايه روايتى ژورناليستى، فيلمى باشد 

كه مردم از آن لذت ببرند و از عمق فاجعه باخبر شوند. 
  فكر نمى كنيد وظيفه انسانى حكم مى كرد به جاى  �

تصويربردارى، دوربين را زمين مى گذاشتيد و مانع از 
قطع درختان مى شديد؟ 

ــاخت يك  ــن مى ماند و براى س اين فيلم مثل واكس
واكسن بايد از خود بيمارى استفاده كرد تا پادزهر را درست 
بسازيم. در جشنواره «مونيخ»، تماشاگران مى گفتند، كاش، 

كارگردان دوربين را زمين مى گذاشت و مانع قطع درختان 
مى شد. با اينكه اين نگاه مردم عادى آلمان به چنين پديده 
محيط زيستى اى در كشورمان بود اما به جرات بايد بگويم 
ــنفكران ما هم چنين  كه گاهى حتى در ميان برخى روش

نگرانى نسبت به محيط زيست وجود ندارد. 
 يك  هنرمند چطـور مى تواند با اين صراحت راوى  �

قتل عام درختان بلوط باشد؟ 
زادگاه من آنجاست، درست در جايى كه 500خانوار 
دارند از قطع درختان و زغال كردن آنها ارتزاق مى كنند 
در حالى كه ساخت سد «كارون3»، زمين و دام آنها را 
ــاند. براى ساخت چنين مستندى بايد  به كام فنا كش
جانمايه اصلى را شناخت و با محيط و آدم هايش ارتباط 

نزديك برقرار كرد. 

محمود رحمانى: «مادرم بلوط» شبيه واكسن عمل مى كند

كارتون خواب

جعبه سياه 
هواپيماى «ايران 140» لو رفت

حتما باورتان نمى شود اما يك ماه پيش من با آمبولانسم  �
ــقوط  ــت لحظه س ــتم حوالى فرودگاه مهرآباد، درس داش
ــى  ــه مى زدم و تا الان به كس هواپيماى «ايران 140»، پرس
نگفتم كه همان موقع يك چيزى تالاپ خورد توى سقف 
آمبولانس و آن چيز، چيزى نبود جز جعبه سياه هواپيما. 
ديروز «ايسنا» گزارش داده «يك ماه پس از سقوط هواپيما، 
جعبه سياه بازخوانى شده و مسوول حادثه هنوز مشخص 
ــت.» اما من به شما مى گويم كه جعبه سياه هواپيما  نيس
دست من است و من همان روز چنگال انداختم گل قفلش 
و درش را باز كردم. الان هم محتواى جعبه سياه را منتشر 

مى كنم تا شرمنده تاريخ و بچه ها نباشم. 
- خلبان: ترمزش چرا نمى گيره؟ 

كمك خلبان: اصلا ترمز نداره بگيره كاپيتان. 
ميهماندار: كپتان كپتان... يك كارى بكنيد... ما داريم 

پهن زمين مى شويم... 
ــه بود هواپيماى   ــلوغش نكن. كارخانه گفت خلبان: ش
«پهن پيكر» توليد مى كند، منظورشان همين بوده ديگر... 

كه پيكر ما تا دودقيقه ديگر پهن زمين بشود. 
كمك خلبان: كاپيتان... هواپيما را بكش اين ور... يك برج 

سر راهمان است... 
خلبان: شوخى نكن... توى نقشه كه چيزى نيست... اين 
ــده... اوه اوه... خداى من...  نقشه ديشب بازآورى و به روز ش
ــاختمان بلند چيست سر راهمان؟ يعنى از ديشب  اين س
تا حالا شهردارى چطورى تراكم فروخته كه يك شبه اين 

منار را هوا كردند؟ 
كمك خلبان: مهندس جان، به نظرت برنگرديم، قطعه 
مطعه عوض كنيم؟ انگار موتور هواپيما خوب كار نمى كند؟ 
مهندس پرواز: برگرديم قطعه عوض كنيم؟ نه بابا... سر 
ــك آپاراتى نگه دار، مى پرم پايين لوازم يدكى پيكان  راه ي

مى گيرم خودم عوض مى كنم. 
خلبان: مهندس جان، مگر لوازم پيكان به اين هواپيما 
ــرواز: گلم، لوازم يدكى پيكان به هر  مى خورد؟ مهندس پ
چيز ساخت داخلى مى خورد. ميهماندار: كپتان... كپتان... 

كپتان بيا يك عكس سلفى بگيريم... بياييد... 
مسافر 1: ببين چرا توى كابين خلبان شلوغ است؟ 

ــافر 2: هه هه... چقدر بامزه... خلبان و كمك خلبان  مس
ــلفى  و مهندس پرواز و ميهماندارها دارند با هم عكس س
ــا با برج، صداى برخورد  مى گير... (صداى برخورد هواپيم
جعبه سياه با سقف آمبولانس، صداى آخ آمبولانس چى.) 

 جعفر مدرس صادقى پوريا عالمى

 فيروزه مظفرى
firoozeh.mozaffari@gmail.com 


